
 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١

 
 

 ثير تاريخي ابن سينا در توسعة دانش منطق أت

 
 احد فرامرز قراملكي

 دانشيار دانشگاه تهران

 
 

 چكيده

اگر چه بوعلي، منطق ارسطويي را به كامل        . مساله بحث حاضر سهم بوعلي در توسعة دانش منطق است         
ار از منطق رواقي و وي كه ناهشي. و تمام بودن ستوده است اما تاثير ژرفي در بازسازي و تكميل آن دارد

تدوين ساختار نوين منطقي كه به منطق نگاري        : مگـاري نيز متاثر است دو تاثير در منطق ارسطويي دارد          
اين ساختار منطقي مورد تبعيت بسياري از منطق        . معروف است ) منطق تعريف و منطق حجت    (دو بخشي   

چون تعريف عرض ذاتي، حد، قضيه      بوعلي همچنين در مفهوم سازيهاي منطقي       . دانان متاخر قرار گرفت   
و نـيز طـرح مسـايلي چـون تحويـل پذيري شرطي به حمل، تحليل ساختار معنايي قضيه، نسبت سالبه                     
محصـله و موجـبه معدوـله، تمايـز جهت به حسب سور و جهت به حسب حمل، نقيض مطلقه، عكس                     

بوعلي، در واقع با نظام     منطق دانان پس از     . سـالب كلـي مطلـق، قياس اقتراني شرطي نوآوريهايي دارد          
 .منطقي بازسازي شده ارسطو مواجه بودند كه عناصر ابن سينايي در آن به وفور ديده مي شود
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 طرح مساله

جايگـاه تاريخـي ابـن سينا در منطق چيست؟آيا وي صرفاً شارحي است كه متون ارسطو را با تاثر ناهشيار از نظام هاي                        

گاري و منطق رواقي، تفسير و قرائت مي كند؟ آيا ابن سينا، نظام منطقي ارسطو را بازسازي         منطقـي رقيب، چون منطق م     

كـرده است؟ آيا وي، منطق ارسطو را پيش برده است؟ تاثير ابن سينا بر منطق دانان بعد از خود چگونه بوده است؟ آيا                        

 وي سهمي در توسعة دانش منطق دارد؟ سهم وي چيست؟

 سطوييتماميت انگاري منطق ار

ظاهر . ابـن سـينا در كـتاب سفسـطه مـنطق الشـفاء سـتايش اعجـاب انگـيزي از تماميـت منطق ارسطويي كرده است                         

عبارت هاي وي، فرض پيش برون منطق را از جانب ابن سينا منتفي مي كند و بسياري از ظاهرگرايان كه در آراء منطقي                       

ا، دانشمندان را به تامل در ره آورد ارسطو فرا مي خواند و از              ابن سين . ابـن سـينا ژرف نگري ندارند، چنين گمان كرده اند          

آنهـا مي پرسد كه آيا با گذشت زمان طولاني، هزار و هشتصد و سي سال، كسي بر منطق او چيزي افزوده يا بر آن خرده         

 ). ١٤٤ص(گرفته است؟ هرگز، بلكه آن چه وي پرداخته، تمام و كامل، ميزان صحيح و حق صريح است 

گواه اين كه : مي يابيم ) B V 111(بـه هميـن ستايش را از كانت هم در پيش گفتار طبع دوم عقل محض   قريـب  

مـنطق از ديـرباز در ايـن راه مطمئن قدم نهاده و پيش رفته است كه از زمان ارسطو تا كنون حتي يك قدم هم به عقب                  

حذف بعضي ريزه كاريهاي غير لازم و يا        برنگشـته اسـت و آن چـه ما آن را اصلاح منطق محسوب مي كنيم، كاري جز                   

روشـن تـر ساختن بعضي از تعاليم مشخص آن نبوده است كه اين نيز ربطي به درجة تيقن آن ندارد و به ذوق و سليقه                          

از همان زمان تا روزگار ما حتي يك گام بيشتر رود و لذا از هر حيث (همچنين، منطق نتوانسته  است . مـربوط مـي شود    

 ).٢٤-٢٣ص: ترجمه فارسي نك(ده و در بسته بوده است به تماميت رسي

اگر چه تاريخ فلسفه . تشـابه ظاهري ستايش اين دو فيلسوف بزرگ شرق و غرب از منطق ارسطويي، فريبنده است           

را به وسيلة كانت به دو دورة ماقبل كانت و مابعد كانت تقسيم مي كنند، اما كانت هرگز پيشرفتي در منطق ارسطويي به                       

 نمـي آورد و مقولات دوازده گانة خود را بر اقسام دوازده گانة احكام و قضايا در منطق ارسطويي بنا نهاده و از اين                         مـيان 

 .(Russell, 1918, Lecture 6, 1956, P41-56 )حيث نقد و ملامت منتقدان و شارحان را متوجه خود ساخته است

سطو را توسعه داده و با طرح انديشه هاي نوين منطقي به       او منطق ار  . امـا ابـن سـينا وضـعيت كـاملاً متفاوتـي دارد            

مانند آن چه   . موارد اندكي از نوآوري هاي ابن سينا مورد اشاره وي نيز مي باشد            . بازسـازي نظام ارسطويي پرداخته است     

اما جمهور   …قياس آن گونه كه ما آن را تحقيق كرده ايم، دو گونه است            «: در قـياس اقترانـي و استثنايي تصريح مي كند         
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موارد ). ٤٨اشارات،  (» .مـنطق دانـان صـرفاً بـه اقترانـي حملي متنبه بودند و شرطيات را رد استثنايي منحصر دانسته اند                    

مانند آن چه ضياء    . فراوانـي از نـوآوري هاي وي را با مطالعه نظام مند و بررسي تطبيقي و تاريخي مي توان بدست آورد                    

كشف ابن سينا را نشان مي دهد و فرمول هاي ) جهت جمله (de dictoو ) ءجهت شي (de reموحـد در تمايز جهت  

 ).٢٠٥منطق موجهات، ( بوريدان مي خواند -باركن و ابن سينا–باركن و بوريدان را به ترتبب فرمول هاي ابن سينا 

لف شفا در   مقايسـة شـفا  بـا آثـار منطقـي ارسـطو، ارگـانون، توجه به يادآوري هاي مكرر ابن سينا در مواضع مخت                        

خصـوص طـرح نگـارش لواحـق، تدويـن مـنطق المشـرقيين و مهمتر از همه نگارش منطق اشارات گرايش بوعلي به                        

 .بازسازي منطق ارسطويي را به خوبي نشان مي دهد

بازسازي ساختار منطق ارسطويي و طرح مسائل : نوآوري ابن سينا در منطق را مي توان به دو دستة عمده تقسيم كرد

 .د منطقيآراء جدي

 بازسازي ساختار منطق ارسطويي

.  نام گرفتندO rganonگردهم آمده و ارگانون ) م٣٩٥-٣٣٠در حدود (نوشـتارهاي منطقـي ارسـطو در دورة بيزانسي    

نوشـتار وي در مقـولات يـا قاطـيغورياس نخسـتين بخـش ايـن مجموعـه قرار گرفت و سپس نوشتارهاي باراميناس،                   

و بوطيقا  ) خطابه(اريطوريقا  : دو نوشتار ارسطو  .دوم، طوبـيقا و سوفسـطيقا كنار هم آمدند        انالوطـيقاي اول، انالوطـيقاي      

       بـه وسـيلة حكـيمان حـوزة اسـكندريه به اين مجموعه افزوده شدند و با آمدن مقدمة مهم فرفوريوس صوري                      ) شـعر (

 جدل ارسطو بود، منطق ارسطويي      بـا عـنوان ايسـاگوگه كـه اصالتاً برگرفته از كتاب برهان و             ) م٣٠١ پـس از     -٣/٢٣٢(

بنابراين، نمي توان براي    . سـاختار نهايـي و نـه بخشي خود را بازيافت و با همين نظام بدست دانشمندان مسلمان رسيد                  

سـاختار مـنطق ارسـطويي ادعـاي اصـالت كـرد و گمـان ايـن كه معلم اول، تعليم نخست را با مقولات آغازيده است                       

 .طاستخ) ١/٨٣طوسي، شرح اشارات، (

وي اولاً براي   . ابـن سـينا، ابـتدا در دانشـنامة علايي و آن گاه به صورت كامل تر در منطق اشارات راه نويني گشود                      

خطايي كه خود ابن سينا در الهيات شفا آن را كشف و            –مبـناي پرهـيز از خطـاي روش شـناختي مساله پنداري مبناي              

، مباحث تعريف را از دو كتاب برهان و جدل برگرفت و با              مقـولات را از مـنطق حـذف كـرد و ثانياً            -تبييـن مـي كـند     

-٢٧٠(وي با الهام از توجه فارابي       . اسـتقلال بخشيدن به آنها، بخش منطق تعريف را بيش از مبحث قضايا تاسيس كرد              

بـه دوگانگـي تصـور و تصديق، به دوگانگي موصل تصور و موصل تصديق توجه كرد و بر آن اساس دو نظم                       ) ق٣٣٩
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ثالثاً، صناعات خمس را بسيار كوتاه پرداخت و به برهان و مغالطه بسنده             . عريف و منطق حجت را تعريف كرد      مـنطق ت  

 .كرد

در همة آثار منطقي به ويژه در ) ق٥٠٥-٤٥٠(غزالي . انقـلاب سـاختاري بوعلـي مـورد توجـه متاخران قرار گرفت          

اگر چه در  ) ٥٦٦-٤٦٨(ابوالبركات بغدادي   .  مي كند  محك النظر، المستصفي و مقاصدالفلاسفه از ساختار اشارات تبعيت        

در بسط و توسعه نظام     ) ١/٤(آغـاز المعتـبر تاكـيد مي كند كه در ساختار و مسايل دقيقاً از روش ارسطو تبعيت مي كند                     

، افضل  )ق٥٨٧-٥٥٠(شيخ اشراق   . الملخص وي نمونه اي از اين تلاش است       . مـنطق نگاري دو بخشي تلاش وافر كرد       

، ابن  )ق٦٦٤-٥٩٧(، اثيرالدين ابهري    )ق٦٨٢-٥٩٤(، سراج الدين ارموي     )٦٤٦-٥٩٠(محمـد بن نام آور خونجي       الديـن   

، شمس الدين   )ق٧١١-٦٣٤، قطب الدين شيرازي     )ق٦٧٥-٦١٧(، نجم الدين كاتبي قزويني      )٦٩٧-٦٠٣(واصـل حموي    

، ملاصدراي )ق٧٩٤-٧٢٢(اني ، تفتاز)ق٧٢٦-٦٤٨(، علامه حلي    )ق٧١٠-٦٤٨ح(، شهرزوري   )ق٧٠٤-٦٣٨(سـمرقندي   

منطق داناني هستند كه به روش منطق نگاري دو بخشي اشارات گام برداشتند و هر يك سهمي                 ) ١٠٥٠-٩٧٩(شـيرازي   

 .در توسعة آن داشتند

ابن . بنابرايـن مـنطق نگـاري دو بخشـي كـه امـروزه نظام منطقي رايج در منطق سنتي است، ميراث ابن سينا است                       

همان گونه كه   ). ٤٩٢-٤٩١مقدمه،  (تحـول سـاختاري يادشـده را به فخر رازي نسبت مي دهد              ) ق٨٠٨-٧٣٢(خلـدون   

گمان ابن خلدون از اين واقعيت برخاسته ) ١٤٧ملكشاهي، (پـيش از ايـن قلـم نيز يادآور شده اند، اين نسبت خطاست            

 در تهذيب و تكميل روش      اسـت كـه فخـر رازي بـا شيفتگي كامل به ابتكار بوعلي در منطق نگاري نوين بيش از همه                    

 ).٨مقدمة التنقيح، ملاصدرا،(بوعلي كوشيده است 

 نوآوري هاي ابن سينا

مفهوم : آنها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد. ابـن سـينا، نـوآوري هـاي فراوان در منطق ارسطويي به ميان آورده است     

. است» مايؤخذ الموضوع في حده   « عرض ذاتي،    به عنوان مثال، مفهوم سازي ارسطويي و سنتي       . سازي ها مسايل و آراء    

ما «: بوعلـي در شفا، همين تعريف را حفظ كرده است اما در اشارات، با الهام از فارابي به مفهوم سازي نوين مي پردازد                      

فخر رازي در الافارات اين را نوآوري تلقي كرده و سر عدول ابن سينا از تعريف سنتي را . »يلحق الموضوع من جوهره   

مهمترين نتيجه مفهوم سازي نوين ابن سينا فرا رفتن از حصر ضيق طبيعت             . د وي در الحكمه المشرقيه دانسته است      نق ـ

 .قضاياي ضروري ازلي را بر ابن مبنا مي توان در تحليل منطقي جاي داد. گرايي به دامن فراخ مفهوم گرايي است
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د انتقاد قرار داده و به جاي آن قول دال علي الماهيه       را مور » قول وجيز دال علي الماهيه    «بوعلـي، تعريف سنتي حد      

: وي تعـريف ارسـطويي قضـيه را كه در شفا حفظ مي كند، در اشارات، بازسازي مي كند                  . بـالذات را پيشـنهاد مـي كـند        

وصف (اين تعريف علي رغم عيب ظاهري       . جمله اي كه گويندة آن را بتوان در آن چه مي گويد تصديق يا تكذيب كرد               

 ـ   اند، )indexical(نسبت به نظرية صدق جاحظيه و نيز جملاتي كه متضمن مفهوم نمايه اي              ) ه حـال متعلق آن    شـيء ب

 .فراگيري دارد

مسايلي كه برخي از آن ها را خود پاسخ مي دهد و . دسـتة ديگـر از نوآوري  بوعلي، طرح مسايل جديد منطقي است   

تحويل پذيري شرطي به حملي، تحليل ساختار معنايي قضيه،         مسايلي چون   . برخـي ديگر را پيروان وي تحليل مي كنند        

  .…نسبت سالبه محصله و موجبة معدوله، تمايز جهت به حسب حمل و جهت به حسب سور، قياس حمل شرطي و

رد اين نظرية سنتي  ها نقيض مطلقه مطلقه         . گـروه سـوم از نـوآوري هـاي بوعلي ارائة نظريه هاي نوين فلسفي است               

حليل نوين وي از مفاد سالب كلي مطلقه و بيان عكس مطلقه كه نتايج مهمي در انتاج اقتراني دارند،                   اسـت، همچنيـن ت    

نيكولاس رشر، از مورخان منطق سنتي در       . صـورتبندي قـياس هـاي اقترانـي شـرطي، نمونـه هايي از اين آراء مي باشند                 

 كه در تحليل خود از قضاياي فصلي و         ابن سينا  در تاريخ منطق نخستين كسي است        «: اهميـت نـوآوري بوعلـي گويد      

 ).Rescher, 53(شرطي، كميت و كيفيت اين قضيه ها را به تفضيل شرح داده است 

همچنيـن در خصـوص كشـف بوعلـي در تمايز جهت به حسب حمل و جهت به سور كه بعدها به نام منطق دانان      

 معروف به جمله باركن و هم جملة معروف به واقع اين است كه سابقة جملة«: غرب ناميده شد، ضياء موحد مي نويسد

جملـة بوريـدان و عكـس آن دو جمله به فيلسوف ايراني ابن سينا مي رسد و حق آن است كه اين چهار قضيه را جمل         

 سال پيش از بوريدان و هزار سال پيش از روش باركن به نكتة دقيق تركيب                ٣٠٠ابـن سـينا بيش از       . ابـن سـينا بنامـيم     

هم پيش ] مفهوم لايب نيتز[شـاره كـرده و عجيب آن كه در اين نكته يابي تا مفهوم جهاتهاي ممكن             سـورها و جهـات ا     

در اين جا به ذكر چند مورد از نوآوري بوعلي كه تا كنون مورد بحث قرار نگرفته     ). ٢٠٥منطق موجهات،   (رفـته اسـت     

 : است بسنده مي كنيم

اضع مختلف از آثار منطق خود، به بحث از مفاد قضيه حملي بوعلي در مو. يك، تحليل ساختار معنايي قضيه حملي

همان، (، مبحث موجهات    )١همان،  (، اشارت الي الايجاب و السلب       )٣اشارات،  (مانند اشارتٌ الي المحمول     . مي پردازد 

ن وي در موجهات با زبا    . تعدد مواضع نشان از توجه بوعلي به اهميت بحث دارد         ) ٢٠شفا،  (و مقدمـة قـياس      ) ٢٨و٢٧

مي پردازد و ساختاري را بيان مي كند كه امروزه در منطق جديد در تحليل گزاره كلي ارائه              » كل ج ب  «نهـادي به تحليل     
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مـتاخران تمام مباحث بوعلي را در مبحث مستقلي با عنوان فصل في تحقيق المحصورات  . Fx→Gx (x): مـي شـود  

 .ي به تمايز قضاياي حقيقي، خارجي و ذهني رسيدندتدوين كردند و با بسط تحليل بوعل

دو، پيشـينيان در تـناقض بيـن قضـايا فقـط بـه اخـتلاف دو كميـت و كيفيـت بسـنده مـي كردند و در باب جهت                               

بوعلي اين ديدگاه را رد كرد و به جاي آن نقيض           . سهل انگاري روا مي داشتند و لذا مي گفتند نقيض مطلقه، مطلقه است            

 . اين تحليل بوعلي تاثير ژرفي در قياس ها به ويژه قياس خلف دارد. استمطلقه، دائمه 

نزد پيشينيان، عكس سالبه مطلقه كليه، . سـه، بوعلـي همچنيـن در تعـريف عكس و بيان عكس قضايا نوآوري دارد           

. ندارددر حالي كه بوعلي در تحليل خويش نشان مي دهد چنين قضيه اي عكس لازم الصدق   . سـالبه مطلقـه كلـيه است      

 )٣٦و٣٢(ابن سينا در اشارات به اين نوآوري خود در دو مورد تسريح مي كند 

 نتيجه

بوعلـي، علـي رغـم سـتايش منطق ارسطويي و تمام و كامل انگاري آن، هم در ساختار منطقي و هم در مسايل و آراء                          

. گاران از وي تبعيت كرده اند     وي سـرآغاز منطق نگاري در تمدن ايراني و اسلامي است و غالب منطق ن              . نـوآوري دارد  

ابـن سـينا در مفهـوم سازي نوين از مفاهيم منطقي، طرح مسايل جديد منطقي و نظريه پردازي، نوآوري مؤثر در تاريخ          

مـنطق ارسطويي رايج نزد منطق دانان پس از ابن سينا، در واقع نظام بازسازي شده اي است كه غالباً مرهون                     . مـنطق دارد  

 .بوعلي هستيم
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